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برخي   حيوانات   به   اختيار   خود   و   گروهـي   بـه     .  مندي   از   زندگي   خود   از   حيوانات   كمك   گرفته   است   زيستي   و   بهره   انسان   از   ديرباز   براي   به
. گيرد   بهره   مي...     امنيت   و      انسان   از   حيوانات   براي   كارهاي   كشاورزي   و   اقتصاد،.  كنند   جبر   انسان   در   كنار   او   زندگي   كرده   و   به   وي   خدمت   مي
 . دهند   خود   را   در   اختيار   انسان   قرار   مي   ...)   مو   و      ،      پشم   شير،(اين   جانداران   در   قبال   حق   حيات   و   خوراك،   محصول   

گروهي   از   حيوانات   نيز   به   رغم   خواسته   بشري   در   نزديكـي   او   و   جـزء     . گوشت   و   شير   و   غيره   برخي   از   اين   حيوانات   غذاي   بشري   است
 مار و عقرب و برخي پرندگان به جـان و     گراز، كنند و گروهي چون گرگ،  گروهي چون زنبور در اقتصاد بشر كمك مي        اش هستند،   دارايي

 . رسانند   محصول   وي   زيان   مي
فرهنـگ   عـوام   يـا   فولكلـور   بـه   ايـن   مقولـه          .  كننـد    اي   ايفا   مي   اي   از   حيوانات   هستند   كه   در   زندگي   بشر   نقش   عمده   پرندگان   گروه   عمده

ها   در   كنار      فرهنگ   اقوام   و   ملت.  در   زندگي   انسان   پرداخته   است   و   سينه   به   سينه   منتقل   شده   است)  زيستي   و   يا   نقش   پرندگان   و   حيوانات   هم( 
ها،   اسطوره،   ترانه،   مثل   و   بـاور   و       ها،   افسانه   در   فرهنگ   عاميانه   چون   قصه)  چون   پرندگان(ها      همين   پديده.  اي   ساده   نگذشته   است   هيچ   پديده

 . كند   كه   حائز   اهميت   است   غيره   تجلي   پيدا   مي
،   )پرستو(   پلشتوك      ،)كلا(   خروس،   كلاغ      ،   مرغ،)گنجشك(دال،   بنگشت   :  هايي   چون   بيشترين   بسامد   نام   پرندگان   در   فرهنگ   بختياري   واژه

ساخت   اين   فرهنـگ       در   اين   مقاله   ژرف.  باشد   ها،   مثلها   و   باورها   مي      ترانه   ها،   ها،   افسانه   باشد   كه   در   قصه   مي...  و   )   كموتر(    كبوتر      ،) كوگ( كبك   
 . شود   گيري   از   جايگاه   اين   پرندگان   بررسي   و   بيان   مي   ه   با   بهر
 :  ـ  كبك1

كبـك    ...  هـا   و       گير   ديـار   بختيـاري   و   چـشمه      هاي   برف   كوهستانها   و   دامنه.  داران   بسياري   دارد      طرف(kavg)در   بختياري   كبك   يا   كوگ   
توجهي   از   اشعار   رسمي   و   فولكلوريك   مردم   بختياري   را   به      كه   بخش   قابل) آواز(   نيكوسخن      قامت   و   اي   است   خوش   كبك   پرنده. فراواني   دارد

    بختياري      پرندگان   در   فرهنگ   عامه
 )ها   و   زبانزدها   مثل(

 *عباس   قنبري   عديوي
Odivi 46@yahoo.com  
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اي   از   يـار   و       هاي   خود   اين   پرنده   را   استعاره   ها   در   ترانه   بختياري.  خود   اختصاص   داده   است
 : گيرند   معشوق   مي

باور   عامـه   بـر   ايـن      )  (اي   خوان   داده   به   او   كبكي   غزل(به   هو   يه   كوگِ   غزل   خون   دادي   . . .   
است   كه   سرخي   نوك   كبك   به   سبب   فرورفتن   آن   در   خون   شهداي   كربلا   است   و   نگهـداري    

 .)شود   اين   پرنده   در   خانه   خيلي   سفارش   نمي
پارچـه    )  كبـك   دري (بـراي   شـكار   كبـك      .  پـسندند    ها   شكار   آن   را   بيـشتر   مـي     بختياري

هـا       گيرند،   كبك   شيفته   ايـن   رنـگ        مي(dafak))  دفكَ(دوزي   شده   باشد      رنگارنگي   كه   تكه
 . دهد   شود   و   شكارچي   با   اين   ترفند   او   را   هدف   قرار   مي   مي

دانند   كه   سـر   در       دهند   چون   كبك   مي   هايي   كه   خود   را   غافل   نشان   مي   ها   نيز   انسان   در   مثل
 : شود   گر   مي   اين   تغافل   در   زبانزدها   جلوه. برف   فرو   برده   باشد

 ci kavg sare kerdiye mene barf چي   كَوگ   سرِ   كِرديه   مِنِ   برف

 )اي   چون   كبك   سر   را   در   برف   كرده(
 : گيرند   راه   رفتن   زيباي   كبك   را   با   تقليد   نابجاي   كلاغ   مثل   مي

 .   ره   رهدنه   خُسِه   هم   بلا   كِرد   كَلا   خواست   ره   رهدِنه   كوگه   ياد   گِره،
kalâ xâst rah rahdene kavge yâd gere rah rahdene xose ham balâ kerd 

 .)خواست   راه   رفتن   كبك   را   ياد   بگيرد   راه   رفتن   خود   را   هم   گم   كرد   كلاغ   مي(
 .گويند   مي) كبك   باران   ديده ((kavge bârun dide)كوگِ   بارون   ديده   : افراد   باتجربه   و   سرد   و   گرم   روزگار   چشيده   را   نيز

كبك   پريد،   جايش   اشغال     ((kavg peirest jâs geirest).  كوگ   پيرِست،   جاس   گيرست:   اگر   فردي   جاي   ديگري   را   اشغال   كند   گويند
 )شد

 kavget be)اِخونه   )  كينو(كَوگِت   به   زرده   :  هاي   دور   و   درازي   را   در   محفلي   بيان   كند   گويند   فردي   كه   خيلي   خوشحال   باشد   و   يا   آرمان

zarde exune))    خواند   مي) كينو(كبكت   از   زردكوه.( 
 ).زردكوه   و   كينو   كوههايي   در   بختياري(

گويند چون شكارچي است كـه بـه      برداري نكرده و زمان را از دست دهد مي ها بهره هاي گويشي بختياري كسي را كه از فرصت در مثل 
 (kavg zeide hâyehâ borde)ها   برده   )هايه(كوگ   زيده،   حايه   : اند   ها   را   برده      تخم   كبك      ديگران   كبك   را   شكار   كرده،   موقع   عمل   نكرده،

 )!ها   برده   كبك   زده   و   تخم(
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 kavge kohone)نـه   اِبحـشي        كوگِ   كُـه :  گويند   هاي   ديرهنگام   بدهد   و   يا   چيزي   غير   حاضر   و   دست   نيافتني   را   ببخشد   مي   آن   كه   وعده

ebahši)) ؟)بخشي   كبك   كوه   را   مي 
 (kavg xavs).  كَـوگ   خَـوس  :  گوينـد    در   مثل   فولكلوري   بختياري   مـي .   افكند   هاي   او   انسان   را   به   شك   مي   خواب   كبك   و   حالت   چشم

 ).كبك   خواب(
كبكش   خروس    ((kavges xorus exove)كوگِس   خروس   اخووه   : گويند   براي   انساني   كه   از   يك   پديده،   خيلي   شاد   و   طربناك   شده   مي

 ).خواند   مي
اي خيلي احساس رضايت يا خشنودي نكننـد   براي افرادي كه از اوضاع زندگي و شرايط زيستي خود راضي نيستند و يا نسبت به پديده        

 !مه   مه،   ار   بارون   بو   هم   ريگ   روزي   روزي) ريگ(كوگ   اِگو   سايه   ريز   : گويند   اين   مثل   را   مي
kavg ego ar sâye reiz (rig) ruzime, ar barun bu ham reig ruzime 

 ... .)گويداگر   سايه   باشد   ريگ   روزي   من   است   و   اگر   باران   باشد   هم      كبك   مي(
كه   از   ييـلاق   و    )  زن   و   شوهر(   كه   نوعي   از   ادب   عامه   است   و   از   زبان   عاشق   و   معشوق   (bâveru))  رو   برزگري   يا   باوه(در   شعر   برزيگري   

 :به   خوبي   نمايان   است» كبك«دهند   نيز      قشلاق   سخنان   پرشور   و   هيجان   برانگيزي   سر   مي
 پشتِت   وا   تارازه   و   زرده   ري   به   ريته  كوگِ   مو   تو   دي   مخون   ريـگ   به   گليته

 ).روي   تو   است      ريگ   در   گلوي   تو   است،   كوه   تاراز   پشت   سر   و   زردكوه   روبه   تو   ديگر   مخوان،! كبك   من(
 مو   گدُم   يار   خومه   دام   سيس   تنَيدم  قهقهــه   كــوگِ   دره   ز   كُــه   شَنيـــدم

 ).   برايش   دام   گستردم      خيال   كردم   يار   خودم   هست،   قهقهه   كبك   دري   را   از   كوه   شنيدم،(
    پر   كند   يه   چنگه   شاهينمُ   ونده   نزيد،  گله   كوگمُ   بال   گِرده   بـال   بست   به   تنگه

 ).گله   يا   دسته   كبكم   پرواز   كرد   و   به   سوي   تنگه   بال   گشود،   تير   شاهين   من   به   هدف   نخورد،   مقداري   پر   كنده   است(
 )گنجشك (bengešt:  ـ  بِنگِشت2

بـا   ايـن   همـه   رويكـرد       .  كـشاورزان   اسـت  )  گندم   و   جو(هاي         دشمن   مزارع   و   محصول   ،)معصوم(   مظلوم      اي   ريز   با   چهره   گنجشك   پرنده
 . فولكلور   بختياري   به   اين   پرنده   مثبت   است

 :هايي   جالب   توجه   است   ها   و   زبانزدهاي   عامه   بختياري   نمونه   در   مثل
 :حرمت   فرد) الف

 سِوِك   سنگيني   دستِ   خُمه: بنِگِشت   گُدِن   سِوِكي   يا   سنگين؟   گُد
bengešte goden seveki yâ sangin? god sevek sangini daste xome. 

 )سبكي   و   سنگيني   دست   خودم   است: سبكي   يا   سنگين؟   گفت: به   گنجشك   گفتند(
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 :اين   مثل   يادآور   سخن   سعدي   شيراز   است
 بود   حرمت   هر   كس   از   خويشتن  است   اين   مثل   برهمن   چه   نيكو   زده

 ):دوستي   ميهن(در   حب   وطن   ) ب
 .وطن   اي   وطن: بنِگِشت   بردِن   باغ   بهشت   گُد

 )وطن   اي   وطن: گفت. گنجشك   را   به   باغ   بهشت   بردند(
 : حضرت   مولانا   نيكو   سروده   است

 از   دل   تـو   كـي   رود   حـب   وطن  در   سفـر   گر   روم   بينــي   يا   ختـن
 ):هر   چند   كوچك(ارزش   كار   ) ج

 . يونه   نام   تيام   دِروين   تا   هم: گو. كُچيره) هايت(بنِگِشت   گُدِن   حايِت   
 ).هايم   درآمد   تا   همين   را   گذاشتم   چشم: گفت. تخم   تو   كوچك   است: به   گنجشك   گفتند

 :در   بوستان   سعدي   به   زيبايي   اين   سخن   گفته   شده   است
 نباشد   چو   قيراطي   از   دست   رنج  به   قنطار   زربخش   كردن   ز   گنـج
 گران   است   پاي   ملـخ   پيش   مور  برد   هر   كسي   يار   در   خورد   زور

 : ضايع   شدن   كارها) د
 .    يه   حايه   هم   بق   بي   بنِگِشت   گُد   مو   جونمُ   دِروي   تا   يه   حايه   نام،

 ).   يك   تخم   هم   فاسد   بود   جانم   درآمد   تا   يك   تخم   گذاشتم،: گنجشك   گفت(
 . هر   چه   رِشتيم   پنبه   شد: گوييم   هاي   عامه   هم   مي   در   مثل

 :ناديده   گرفتن   سهم   افراد) هـ
 :رود   زد   به   كار   مي   اگر   فردي   براي   انجام   كاري   برود   و   در   امري   مثل   تقسيم   سهم   و   جيره   فراموش   شود   اين   زبان

 بنِگِشت   ره   نُكِسِه   شوره،   بهرِسه   خَردِن
 ).گنجشك   رفت   نوكش   را   بشويد،   سهمش   را   خوردند(

 ):ها   متل(ها      حكايت
چون   مقداري   گندم   بر   زمين   داشـت   و    .  اي   گنجشك   را   بر   آسمان   ديد      دسته   حكايت   كوتاهي   در   فرهنگ   عاميانه   آمده   است   كه   ابله   مردي،
ايـن    .  ها   را   بخورند   نردبان   را   برداشـت    از   راه   نردبان   گندم)  !(ها   در   آسمان   نردباني   در   كنار   ديوار   و   گندمها   بود،   از   ترس   اين   كه   گنجشك

 :گونه   بر   جاي   مانده   است   سخن   مثل
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 گَندمانِه   نَخُورِن: بنِگِشتون   به   هوا   رهدِن   او   نَردِبون   ورداشت   گُد
 ).ها   را   نخورند   گندم: او   نردبان   را   برداشت   گفت. رفتند   ها   در   هوا   مي   گنجشك(

 :در   ناسپاسي   افراد   نيز   مثلي   وجود   دارد
 تيلِ   بنِگِشتِ   پرونيم،   دندون   دِرورد   هلمنِيم

 ).   مرا   خورد      دندان   درآورد،      گنجشك   را   پروراندم،   جوجه(
 ):كلاغ( ـ  كلا   3

 :كلاغ   سياه   در   فرهنگ   عاميانه   مظهر   اين   باورهاست
 آوري   مال   طمع   و   جمع) ب     خبرچيني   و   جاسوسي) الف
 )شومي(زشتي   و   سياهي   ) د       خودخواهي)ج
 بدصدايي) و       بدشانسي) هـ
 بد   راه   رفتن) ز

 : هاي   متفاوتي   در   گونه   ادبي   فولكلور   دارد      سياه   رنگ   جلوه   در   بختياري   اين   پرنده
 :   تقليد   ناموفق   است   در   زبانزدها   نشانه

 .   ره   رهدنِ   خُسهِ   زِ   ياد   برد   كلا   اخواست   ره   رهدِنِ   كَوگِ   ياد   گِره،
 )خواست   راه   رفتن   كبك   را   بياموزد،   راه   رفتن   خود   را   فراموش   كرد   كلاغ   مي(

 آن   دست   نداد   و   راه   خود   رفت   ز   دست  آموخت   زاغـي   روش   كبــك   دري   مـي
 :زنند   كلاغ   را   مثال   مي -هر   چند   نازيبا -به   هنگام   اظهار   محبت   به   فرزند

 .تر   ني،   زِ   بچه   خمُ   عزيز   تَر   هم   ني   كلا   اِگو   ز   بچه   خمُ   شَه
 )تر   نيست،   از   بچه   خودم   عزيزتر   هم   نيست   از   بچه   خودم   سياه: گويد   كلاغ   مي(

 :دهند   كردن   فرزند   خود   را   از   روي   تحبيب،   زحمت   و   رنج   فرزند   را   به   كلاغ   حواله   مي   مادرزن   به   هنگام   سرفه
 )كلاغ   سرفه   كند(كلا   بِكُفنه   
 :گويند      مي   كنند،   جوياني   كه   از   عيب   خود   غافلند   و   يا   تغافل   مي   براي   عيب
 .    نوكِس   بالا   كَلا   به   كلا،

 )نوكش   بالا! كلاغ   به   كلاغ(
 . باشد   مي) گويد   روي   تو   سياه   ديگ   به   ديگ   مي(اين   مثل   بختياري   مشابه   زبانزد   عاميانه   

 .مو   طبَيبم:    گو   كلايي   به   آسمون   قار   قار   اكرد،



100 
ره   
شما

4 

 )تو(اَر   طبَيبي،   روينا   خُوتِ   بكُن   وا   پشت   : يكي   بس   گو
 ).هاي   خود   را   داخل   كن      روده   اگر   طبيبي،: كسي   به   او   گفت. من   طبيبم: كرد،   گفت   كلاغي   در   آسمان   قار   قار   مي(

 . سرايان   بنام   زبان   فارسي   قرار   گرفته   است   اين   مثل   در   ادب   كلاسيك   بسيار   مورد   توجه   سخن
 :حكيم   فردوسي   توسي   سروده   است

 ز   بيمــار   چــون   بـازدارد   گزنـد  پزشكـي   كه   باشــد   به   تــن   دردمنــد
 :نيز   چنين   گفته   است -خداوندگار   عشق   و   عرفان -حضرت   مولانا

 خودبينـي   باشـد   از   تـو   كورتــر  و   آن   عصا   كـش   كه   گزيـدي   در   سفـر
 :خوانيم   كه   استاد   فرزانه   شادروان   دهخدا   مي» امثال   و   حكم«از   اين   دو   شاهد   نغز   كه   بگذريم   در   ادب   عاميانه   منظوم   در   

 خور   كه   بغدادت   خراب   است   خودت   مي  اگـر   دانـي   كه   نـان   دادن   ثــواب   است
اين   رابطه   بين   فرهنـگ   عاميانـه   اقـوام   ايـران   و   ادب   رسـمي   و   توجـه         

ها      ساخت   فولكلور   ايراني   ما   را   به   انديشه   نام   به   ژرف   پروران   صاحب   سخن
 . سازد   هاي   بشري   رهنمون   مي   و   آرمان

 :يار   و   ياور   شده   باشد   گويند   براي   فرد   غريبي   كه   بي
 !ِ   بي   دالو      بنِگِشت   كلا   بي   هالو،

 پيرزن -مادربزرگ: دالو) مادربزرگ      گنجشك   بي   كلاغ   بي   دايي،(
 :گويند   گويند   و   يا   براي   تذكر   از   عاقبت   كاري   مي   براي   افرادي   كه   به   خير   و   نيكي   سخن   نمي

 )كند   كَلاغ   به   خيَر   صدا   نمي
 :گر   شده   است   در   فرهنگ   عاميانه   بختياري   به   شكل   زير   جلوه» نيست   بالاتر   از   سياهي   رنگ«مثل   معروف   

 كلا   نه   گِرين   رنگ   كِردِن   گو   ز   سياهي   بالاتر   هِد؟
 )از   سياهي   بالاتر   هم   هست؟:    رنگ   كردند،   گفت   كلاغ   را   گرفته،(

 .ناك   هستند   و   از   ايرادهاي   خود   غافل   بوده   و   ادعاهاي   بيجايي   دارند   براي   افرادي   كه   عيب
 : ـ  بلبل4

كنـد   و       از   مظلومان   دفاع   مـي .  نامي   است   و   در   فرهنگ   عوامانه   ايراني   مفيد   و   مؤثر   است   رسان   نيك   منظر   و   نيكو   صدا   پيام      خوش   ه   اين   پرند

رابطه   بين   فرهنگ   عاميانه   اقوام   ايران   و   ادب   
نام   به      پروران   صاحب   رسمي   و   توجه   سخن

ها      ساخت   فولكلور   ايراني   ما   را   به   انديشه   ژرف
 سازد   هاي   بشري   رهنمون   مي   و   آرمان
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در   فرهنگ   بختياري   انسان   بلبـل    .     آهنگ   او   دلنشين   و   سخنانش   شيرين   است      است   كه   سرايي   نغمه.  رساند      آنان   را   به   گوش   ديگران   مي   ناله
 :بهشت   بوده   است

 ناشُرگِ   خدا   اَويم   زيدسِ   به   تيگمُ  بلبل   باغ   بهشت   اول   مو   بيدم
 )اين   كفر   را   به   من   نشان   داد -   به   پيشاني   من   زدش      ناسپاسي   خدا   كردم،   اول   بلبل   باغ   بهشت   بودم،(

 :بلبل   با   ارديبهشت   همراه   است   و   نشانه   بهار   است
 بلبـل   گوينـده   بر   منابـر   قضبـان  اول   ارديبهشت   مـاه   جلالـي

در   زبان   مردمـي   گويـاي   ايـن   پرحرفـي       »  بلبل   شاه   طهماسب«.  دهند   آوري   را   به   اين   پرنده   نسبت   مي   در   فرهنگ   عاميانه   پرحرفي   و   زبان
 . است
 :قوش

 . آن   را   مرغي   شكاري   خوانده   است -نامه   لغت -شادروان   دهخدا   در   اثر   گرانسنگ   خود
 »... در   لغات   تركي   نوشته   به   ضم   قاف   و   واو   معدوله   غير   ملفوظ   و   سكون   شين   به   معني   شكاري   مثل   باز   و   جره   و   شكره   و   شاهين«

 . هاي   عاميانه   است   كند   مورد   توجه   مثل   تر   از   خود   ظلم   مي      قدرت   و   پرواز   اين   پرنده   كه   به   پرندگان   كوچك   سرعت،
 چي   قُُش   و   بنِگِشت

 )مثل   قوش   وگنجشك(
 :اند   يا   در   مثل   مشابهي   نيز   به   افراد   ظالم،صفت   قوش   شكاري   داده

 قُش   اَوين   سرِ   مردم
 )سر   مردم   قوش   شدند(
 :دال -6

 :چنين   آمده   است» دال«در   لغت   نامه   دهخدا   درباره   
 .قسمي   كركس   لاشخوار.    شكاري   كه   آن   را   عقاب   نيز   گويند   پرنده

 زو   بخوردند   كركس   و   دالان     مردكي   را   به   دشت   گرگ   دريد
 .اي   است   از   دسته   پرندگان   شكاري   دانند   و   گروهي   معتقدند   كه   دال   خود   پرنده   دال   را   گروهي   به   مفهوم   عقاب   و   يا   كركس   مي

 .گويند   مي) alo(» اَلو«در   بختياري   دال   را   با   صفت   
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 .دال   هميشه   همراه   شكارچي   در   حركت   است   تا   از   شكار   او   استفاده   كند) در   اشعار   صيادي(در   فرهنگ   عاميانه   
 وي   زِ   دست   پين   تير   فشنگِ   گمُ   تيز  برم   جايي   كه   هيچ   دال   نَگره   ليز

 )تير   و   فشنگ   تيز   فرياد   از   دست   تفنگ   پنج -يعني   جايي   كه   شكارش   فراوان   باشد -جايي   بروم   كه   دال   آرام   نداشته   باشد(
 :شود   مي» دال«در   نمونه   ديگر   نيز   فراواني   شكار   موجب   پروازنكردن   

 آخ   ز   دست   پين   تير   فشنگ   شر   بنِال  برم   جايي   كه   هيچ   دال   نگره   بال
 ) تير   و   فشنگ   شكافنده   فرياد   از   دست   تفنگ   پنج -جايي   بروم   كه   دال   هيچ   پروازي   نكند(

 :گويند   ناپذيرند،   مي   براي   افرادي   كه   مقاوم   و   خستگي
 dâle duhun(دال   دهـون   دِرده    :  و   فرد   شارلاتان   و   گستاخ   و   زبـان   دراز   را .  دال   بدون   زبان   كوچك) dâle bi melâz(دالِ   بي   مِلاز   

derde (دريده   است   اين   مثل   به   معناي   دال   دهان. گويند   مي. 
 :زيد   در   فرهنگ   بختياري   باور   اين   است   كه   دال   صد   سال   مي

 هزار   تا   نتَِلني   سر،   نميره   مار) قو(دال   به   صد،   هما   
 .)ميرد   تا   مار   را   له   نكني،   نمي. كند   دال   صد،   هما   يا   قو   هزار   سال   عمر   مي(

جغد   :  پرداختن   عميق   به   جايگاه   پرندگاني   چون. هر   كدام   نقشي   دارند) balendehâ) (ها   بالنده(   مردم   بختياري   پرندگان      در   فرهنگ   عامه
) ديـدمك (،   مرغ   ماهي   خوار   )مرغ   سليمون(،   هدهد   )tohi)  (تُهي(،   تيهو   )kavgpur)  (كوگ   پور(،   بلدرچين   )kokovang)   ( كوكَونگ( 

(didomak)ليلق(لك      ،   لك)  (leylaq(   خفاش   ،)شَوگَرد)  (šavgard(   اين   ايل   بـزرگ       خروس   و   مرغ   خانگي   در   فرهنگ   عاميانه...  ،   و   
 .شود   هايي   آورده   مي   خواهد،   با   اين   همه   كوتاه   نمونه   كه   فراواني   بيشتري   دارند   مجال   بهتر   مي

 :خروس -7
او   با   بهرام   خداي   جنـگ   مرتبـط     .  دهد   گويند   صدايش   موجودات   شيطاني   شب   را   پرواز   مي   مي.     خورشيد   است   صدايش   يادآور   اشعه«. ..  

بـا    .  آورند   و   در   مراسم   قرباني   خونش   بـسيار   مؤثـر   اسـت      در   بعضي   از   اقوام   در   مراسم   ازدواج   آن   را   مي.   باشد   است   و   سنبل   رجوليت   مي
      در   بالاي   كليسا   هم   يـادآور   آيـه  .  گذارند   كنند   حتي   در   هواشناسي   به   خاطر   اين   روي   بادنما   نقش   آن   را   مي   امعاء   و   احشاء   او   پيشگويي   مي

 »...انجيل   است   
صداي   بهنگام   خروس   ميمون   و   مبارك   اسـت    .  كنند   شماري   مي   شماري   براي   عبادت   خدا   لحظه   گوي   عابداني   است   كه   در   گاه   خروس،   اذان

 :و   ناهنگامي   سرود   خروس   حزن   انگيز   و   ناشايست   است   و   خبر   ناگواري   را   به   همراه   دارد
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 خروس   اَر   بي   وخت   بِخووه   وا   سرسِ   بري
 )وقت   بخواند،   بايد   سرش   را   بريد   اگر   خروس   بي(

 يا   خروسِ   بي   محلِ   اِكُشِن
 )كشند   خروس   بي   محل   را   مي(

 :حضرت   مولانا   اين   تفكر   را   در   مثنوي   خود   گنجانيده   است
 ســر   بريدن   واجب   است   اعلام   را  هنگـام   را   لاجـرم   هر   مــرغ   بي

 :يا
 كــو   به   غيـر   وقـت   جنبانــد   درا  سر   بريدن   واجـب   آيد   مـرغ   را

 :هنگام   را   چنين   معرفي   كرده   است   مؤذن   بي» گلستان«شيخ   اجل   نيز   در   
 ست   داند   كه   چنـد   از   شب   گذشتــه   نمي  هنگــام   بــــرداشت   مـؤذن   بانــگ   بــي

 ست   دم   خواب   در   چشمم   نگشته   كه   يك  درازي   شــب   از   مــــژگان   مــن   پـرس
 :داند   هنگام   را   سزاوار   كشتن   مي   حضرت   اديب   نيز   مرغ   بي

 جز   كه   كشتن   را   نشايد   نابگاهان   مؤذني  هنگام   خوان   كيست   اين   بر   بام   عالم   مرغ   بي
 ):لق   لي(لك      لك -8

 .شود   در   مثل   اين   پرنده   ضعيف   و   ناتوان   معرفي   مي
 .لقم   كه   به   شپَاله   بوفتمُ   مر   مو   لي

 )لكم   كه   به   كف   دست   زدن   بيفتم   مگر   من   لك(
 )هت   يا   مرغ   سليمون   هت(هدهد    -9

 :هاي   عاميانه   معروف   است   و   كنايه   از   پرحرفي   است   خوردن   سر   هدهد   و   گنجشك   در   مثال
 اگوي   سرِ   هدهد   خَرده

 )گويي   سر   هدهد   خورده   است(
 :بط -10

 اَو   زِ   بطون   گردِن   تِشنه   لبَون
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 .بهره   است   اين   مثل   در   جايي   است   كه   فرد   صاحب   نعمتي   است   ولي   از   آن   بي) گردند   ها   تشنه   لب   مي   ها،   بط   آب   از   بط(
 :فاخته -11

. اي   شـود    گرفت   دعا   كرد   كه   پرنده   اش   بود   و   چون   عمه   به   او   ايراد   مي   دختري   عروس   عمه:   گويند   كه   اي   مي   در   فرهنگ   عامه   بختياري   قصه
سـر    )  gipi giči(»  گيـپي   گيچـي  «خواند   لحني   شـبيه   بـه        هنگامي   كه   آواز   مي.  اي   مبدل   گرديد   دعايش   اجابت   شد   و   عروس   به   فاخته

 » .عمه   چيزي   ندارد«يعني   » گيپي   گيچي«گويند   اين   عبارت   يعني      عوام   مي. دهد   مي
 .خوانند   مي» گيپي   گيچي«فاخته   را   در   بختياري   

 تا   نَگوشه   بيـد   و   بليـط   ني   گوم   بهاره  اي   گيپــي   گيچـي   بايــوم   تَــر   الـــه
 )گويم   بهار   است   اي   فاخته   بادام   تر   و   تازه   است،   اگر   بيد   و   بلوط   جوانه   نزند،   نمي(

 ):تهُي(تيهو    -12
 :رود   در   فرهنگ   بختياري   مثلي   وجود   دارد   كه   براي   افراد   حسود   به   كار   مي

 كَوگ   كُزلُه   بيست   تا،   تُهي   گِردلِِه   سي   تا،   مو   به   اي   گپي   دو   تا؟: كقا   به   تُهي   گُد
در   شكار   تيهو   مثـل    ).  سي   تا،   من   به   اين   بزرگي   دو   تا   تخم   بگذارم)  خپله(كبك   كوچولو   بيست   تا،   تيهو   كوتاه   :   كلاغ   زشت   به   تيهو   گفت( 

 !مني   تُهي   نه   زيديه. توجه   است   ديگر   نيز   جالب
براي   خطـاب   بـه   فـردي   كـه       )  اي   گويي   نه   كركس   را   زده):  (مني   نُه   دالِ   زيديه(اين   مثل   و   زبانزد   مشابهش   ) اي   گويي   تيهو   را   شكار   كرده( 

 .شود   مورد   بنمايد،گفته   مي   ادعاي   بزرگي   داشته   باشد   و   فخر   و   مباهات   بي
 :   رويكرد   مثبت   اين   موضوع   است   بيتي   در   بختياري   در   اين   خصوص   وجود   دارد   كه   نشانه

 صـد   دِرم   زِ   سنـگِ   شــا   ايـن   به   تُفنَگُم  هـر   كــه   نُه   دالِ   زي   نِيـــا   به   جنگُــم
 ).آيد،   صد   درم   از   سنگ   شاه   در   تفنگ   من   است   را   زده،   به   جنگم   نمي -كركس -هر   كه   نه   دال(

هـا   و       وجه   تسميه   پرندگان،   كنايـه .  هاي   متعدد   فولكلور   بختياري،غناي   بيشتري   بخشيد   توان   با   جستار   بيشتر   در   گونه   اين   مبحث   را   مي
 .گويند   مي) duxar(اي   است   كه   در   بختياري   به   آن   دوخر      مثلاً   پرنده. هاي   ايجادشده   در   اين   باره   قابل   تحليل   است   استعاره

 :كنند   در   مثلي   بختياري   انسان   بدشانس   را   به   اين   پرنده   تشبيه   مي. كوچ   اين   پرنده   عكس   ساير   پرندگان   است
ـرحده   پاييز   به   شُوشتر  مو   چنو   بختم   بــده،   چــي   بخـتِ   دوخرَ  زِمستُــون   به   سـ

 .)شوشتر   در   اين   بيت   نُماد   قشلاق   بختياري   هاست) (ها   در   ييلاقم   و   پاييز   در   شوشتر   من   چنان   بدبخت   هستم   مثل   دوخر   كه   زمستان(
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هاي   لاغر   و   پـا       پاهاي   باريك   او   زبانزدي   است   براي   انسان. نامند   مي) چران   گاو    (gâčâranيا   نوعي   از   گنجشك   را   در   بختياري   گاچارن   
 :باريك

 اِگوي   بنِگِشت   گاچارنه
 )گويي   گنجشك   گاو   چران   است(

 .آورند      دو   چيز   از   همديگر   سر   و   دم   كبوتر   را   نمونه   مي   يا   در   خصوص   بعد   مكان   و   يا   فاصله
 ؟!سر   كَموتر،   دينِ   كَموتر

 !)سر   كبوتر،   دم   كبوتر(
 :كنيم      اند   كه   به   يك   مورد   بسنده   مي   ي   بختياري   نيز   پرندگان   مورد   توجه   قرار   گرفته)معما(ها      در   چيستان

 .چنِه   خُس   يه   چنگه،صداس   پرِ   تنگه   چنِه
 )چيست   آن   كه   خود   يك   مشت   است،   صدايش   پر   تنگ   است(

 .است» خروس«پاسخ   اين   معما   
 .   اين   مقاله   بيرون   است   خواهد   و   از   حوصله      اين   گفتار   فرصت   بيشتري   مي   ادامه
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